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این پرسش هنوز بی پاســخ مانده است: آیا بحران های موجود در 
منطقه خلیج فارس حل می شود؟ و آیا جنگ ها و نزاع های داخلی 
روزی به ثبات نزدیک می شوند؟ شنیده می شود که ایران و عربستان 
پنج ســال بعد از قطع رابطــه، مذاکراتی را با هــم آغاز کرده اند؛ 
مذاکراتی که شاید در درون خود باید به مواردی که اختلاف ایران 
و عربســتان را می سازد، بپردازد. بســیاری از تحلیلگران در ایران 
معتقدند بحران های موجود در این منطقه به ســقف خود رسیده 
اســت و بالاخره آنها باید به دیپلماســی روی بیاورند. نکته اصلی 
شاید این است که ایران و عربستان ناگزیر به زیست در این منطقه 
هســتند و اگرچه رقابت هایی در همه این دوران داشــته اند، اما 
هزینه و فایده آن را دیده اند. بالاخره باید راهی برای این زیست در 
کنار هم یافت شود. آیا آن راه، خرید بیش از  پیش سلاح و افزودن 
به انبار تسلیحات اســت یا خرید امنیت خود از ابرقدرت جهانی؟ 
تصویر پیش رو شفاف نیست و منطقه نیازمند راهی برای خروج از 
این وضعیت است. در گفت وگو با محمدعلی سبحانی، کارشناس 
با سابقه سیاست خارجی که در دوران تحریم قطر، سفیر ایران در 
این کشور بود، به تحلیل وضعیت منطقه پرداختیم. سپهر سیاسی  
که جمهوری اســلامی ایران و ما مردم ایران در آن زندگی می کنیم 
و متأثر از اتفاقاتی هستیم که در منطقه رخ می دهد، نسبت رابطه 
ایران و عربستان با دیگر همســایگان و نیز تأثیر رابطه و مذاکره با 
آمریکا بر رابطه با همســایگان، از عمــده بحث های این گفت وگو 
بود که البته در ادامه به موضوع سیاســت خارجی و انتخابات هم 
پرداخته ایم. محمدعلی سبحانی برجام و اعتمادسازی در داخل و 

خارج را رمز موفقیت دولت بعد می داند.
     

  شنیده می شــود که ایران و عربســتان مذاکراتی را شروع  �
کرده اند؛ اما جزئیاتی درباره این مذاکره اعلام نشــده اســت. 
نگاه شما نســبت به این مذاکره چیست؟ آیا آن را یک فرصت 
جدید در رابطه ایران و عربســتان می پندارید یا به نظر شما دو 
کشور هنوز به این دگرگونی فکری نرسیده اند که بخواهند فضای 

رابطه خود را تلطیف کنند.
 بحران هایی که مربوط به ایران و عربســتان می شود، به نوعی 
به سقف خود رسیده و جایی برای استمرار و اوج بیشترش نیست 
و در صــورت ادامه می تواند شــرایط خطرناکی برای هر دو طرف 
در کل منطقــه به وجود بیاید. در چنین شــرایطی که از اصطلاح 
«به سقف رسیدن بحران ها» صحبت می کنم؛ در عین حال که خطر 
بزرگی وجود دارد، این احســاس پیش می آید که ما به بازگشــت 

برای تغییر رویکرد نزدیک می شویم.
  نگاه طرف مقابل یعنی عربســتانی ها هــم به موضوع این  �

است که سقف بحران پر شده؟
 به نظــرم بله، آنهــا هم احســاس می کنند اگر شــرایط را به 
همین ترتیب ادامه دهند، بحران های جدیدتر و مشــکلات بیشــتر 
برای شان به وجود می آید و قدرت کنترل جریانات در داخل را هم 
ندارند. نکته بعدی تغییر شــرایط در آمریکا است. به این معنا که 
روابط عربســتان و ترامپ با روابط عربستان و آمریکای بایدن فرق 
می کند. ترامپ یک فرد رشــوه خوار سیاســی و کسی بود که برای 
اندیشه هایش از کســانی که به او احتیاج داشــتند یا شرایط شان 
طــوری بــود که کارشــان نــزد ترامــپ و آمریکایی ها گیــر بود، 
سوءاســتفاده زیادی می کرد. الان فردی به نــام ترامپ در آمریکا 
بر ســر کار نیســت و سیاســت خارجی به گونه ای در آمریکا رقم 
می خورد که شاهد تغییر بســیار بزرگی در آمریکا هستیم. آمریکا 
به سیاست ســنتی خودش که روابط متعادلی در منطقه داشت، 
بازگشــته و الان اولویت هایش را با نگاهی براســاس اســتراتژی 
عمومی آمریکا در جهان، به ویژه در شــرق و چین تنظیم می کند؛ 
امــا ترامپ پروژه تعریف می کرد و پــول می گرفت و پروژه را اجرا 
می کــرد. ممکن بود پروژه را نیمه کاره انجــام دهد و دیدیم که با 
ســعودی ها تحقیرآمیز برخورد کرد و گفت هزینــه امنیتی را که 

برای تان ایجاد می کنم، از شما می گیرم.
 بنابراین شاهد وضعیت رقت بار و حقارت باری در زمان ترامپ 
بین او و برخی از کشــورهای منطقه بودیم. این شرایط یک تغییر 
واقعی کــرده و نوع نگاه آمریکایی ها برای عربســتان ســعودی 
و برخی دیگر از کشــورهای منطقه اطمینان بخش نیســت. آنها 
احساس می کنند دیگر نمی توانند روی قول و قرارهای چهار سال 
گذشته شان با ترامپ حســاب کنند و باید خودشان به فکر امنیت 
و حل مشکلات شان باشند و به طور مشخص حل مشکل یمن که 
برای عربستان سعودی بسیار پرهزینه بود. تصورشان با ترامپ این 
بود کــه در مدت زمان کوتاه تری جنگ در یمــن را با پیروزی تمام 
می کنند؛ ولی جنگ سال ها طول کشید و هزینه زیادی دادند. کشته 
دادند و اعتبارشان از بین رفت و موجب تقویت حوثی ها شدند. در 
داخل عربســتان شکاف مردمی و نخبگی و حتی شکاف در ارتش 

به دلیــل دخالت در یمن به وجود آمــد. درواقع خیلی در قضیه 
یمن گرفتار شــدند. من شش ماه قبل به دکتر ظریف گزارش دادم 
اعتقادم این اســت که خیلی زودتر از آنچه شــما فکر می کنید، به 

گفت وگو با عربستان سعودی خواهیم رسید که این طور هم شد.
  آیا ایــن اتفاق فرصتی گذرا برای تهران و ریاض خواهد بود  �

یا این بار ایران و عربســتان به تفاهم کلی و شکلی از همکاری و 
دوستی نزدیک می شوند؟

 وقتی درباره ایران و عربســتان و ایــران و منطقه خلیج فارس 
صحبت می کنید، نباید تصور کنید یک مسئله یا بحران ساده است. 
بحــران جاری از بین می رود؛ یعنی به شــرایط عادی می رســیم. 
پیش بینی من این اســت که برقراری  روابط مان با عربســتان شاید 
به سال هم نکشد و شرایط باثباتی را با کشورهای منطقه خواهیم 
داشــت؛ اما اینکه به طور کلی با منطقه خلیج فارس مشــکل مان 
حل  شود، تابع یک رژیم امنیتی بسیار پیچیده تر و مهم تر و جدی  تر 

است.
 رژیمــی امنیتی  که بتوانــد دیدگاه بســیار دور از هم را به هم 
نزدیک کند. مثلا ما معتقدیم آمریکا یا هر کشــور خارجی نباید در 
خلیج فارس حضور داشــته باشد. طرف های مقابل ما همه شان 
میزبان پایگاه آمریکایی هستند؛ اما ما باید کاری کنیم که روابط مان 
با این کشورها روابط عادی و کم هزینه و بر پایه نوعی تنش زدایی 
باشــد و بتوانیم کنار هم زندگی کنیم و برای رســیدن به یک نگاه 
مشــترک برای همکاری های همه جانبه در زمینه های اقتصادی، 
امنیتی، سیاســی و فرهنگی تلاش کنیم؛ چــون خلیج فارس به 
شکلی اســت که امکان حل مسائل به سرعت وجود ندارد؛ ولی 
طرح ها و تلاش های زیادی برای این کار وجود دارد. طرح هایی را 
کــه از درون منطقه بیاید، جدی می گیریم؛ مثل همان طرح هرمز 
که آقای روحانی مطرح کرد و امیر دولت کویت هم پاســخ طرف 
مقابــل را منتقل کرد و در مجموع شــاید بتوان گفت یک مرحله 

خــوب و رو به جلویی را از آن زمان داشــتیم 
و داریم. این ســرمایه ای در دست ما است که 
براســاس آن برای رســیدن به یک تفکر برای 
ایجاد یــک رژیــم امنیتی، فهــم و همکاری 
مشــترک در منطقــه خلیج فــارس گفت وگو 
کنیم. دیدگاه ها خیلی متفاوت است و نیاز به 
کار جدی تر است؛ اما خواهیم توانست روابط 
با عربســتان و سایر کشورهایی را که به همراه 
عربستان با ما قطع رابطه کرده اند، برقرار کنیم 
و به شرایط قبل از حمله به سفارت عربستان 
و جنگ یمــن برگردیــم. جنگ یمــن اصلی 
اساسی  است که بتوانیم با عربستان سعودی 

در منطقه به یک شرایط نسبتا پایدار برسیم.
  مســئله دیگر کــه همیشــه در موضوع  �

عربســتان به ذهن می آید، این اســت که 
عربســتان چه نقشی در کشــورهای عربی 
منطقه دارد؟ ســال ها نقش پدرخوانده به 

عربستان داده می شــد؛ اما این انگاره همراه با قدرتمند شدن 
کشــورهای منطقه با تغییراتی مواجه شــد. مثلا قطر کشــور 
ثروتمندی اســت و از عهده تحریمی که عربستان بر او بار کرد، 
برآمد و اکنون وضعیت به روال عادی برگشته است. شما سفیر 
ایران در قطر بودید، بفرمایید که برای عربســتان چه جایگاهی 
در قبال کشورهای همسایه اش در حوزه عربی تعریف می کنید؟

 این ســؤال شامل دو موضوع مهم می شود. اول اینکه موضوع 
قطر و عربســتان را چطــور می بینیم. روابط عربســتان و قطر در 
گذشــته شــبیه روابط عربســتان با بحرین یا سایر کشــورها بود. 
عربســتان می خواســت سیاست مســتبد خودش را داشته باشد، 
در چارچــوب حرکت یــک برادر بزرگ تر خــودش و برنامه هایش 
را تعریــف کرده بود؛ اما مســتقل تر از بحرین و امــارات. به دلیل 
اینکــه اختلافــات ارضی و قومی بین شــان بود. به ایــن معنا که 
عربستان دلش می خواهد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
به نوعی در چارچوب روابط عربســتان با هر جای دیگری تعریف 
شــوند و هژمونی و هماهنگی تعریف شده ایجاد کنند تا در مقابل 
خطرهایی که به هر بهانه ای ممکن است توسعه پیدا کند، بتوانند 
همکاری داشته باشند. قطری ها آدم هایی نبودند که به راحتی زیر 
بــار این کار بروند؛ بنابراین اتفاقات زیادی از دخالت عربســتان در 
قطــر اتفاق افتــاد؛ مثلا در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بود. در ۲۰۱۳ پســر امیر 
سابق قطر جای پدرش را گرفت و تغییراتی حاصل شد که شرایط 
عوض شــد و روابط دوباره به حالت قبل برگشــت و بحران تمام 

شد.
 در ۲۰۱۷ انگار به قطری ها خیلی بر خورد و فشــار عربســتان 
روی قطر خیلی زیاد بود؛ حتی می گفتند ممکن است بخواهند به 
کشــور ما حمله کنند و ممکن است بخواهند بخشی از خاک ما را 
تصرف کنند. از این حرف ها زیاد زده می شد که عربستان چشم به 
منابع گازی ما دارد و قطری ها تصمیم گرفتند بایستند. البته باید به 
نقش ایــران هم توجه کرد که معین کرد تغییر جغرافیای منطقه 
برای ایران قابل قبول نیست و عرب هایی که مقابل قطر بودند، این 

را فهمیدنــد و قطر هم اعتمادبه نفــس خودش را پیدا کرد؛ چون 
دید می تواند با مقاومت، مشــکلاتش را حــل کند. مثلا قطر همه 
لبنیاتش را از مرز زمینی عربســتان ســعودی تأمین می کرد. مثل 
اینکه از زنجان کالایی به یزد حمل شود. وقتی امارات و عربستان 
راه ها را بستند، خیلی نگران شدند؛ اما شرکت های مختلف ایرانی 
و ترکی این مشکل را جبران کردند و کار مهمی که در همین زمینه 
کردند، این بود که قطر یکی از بزرگ ترین دامداری ها و کارخانجات 
لبنیــات را ایجاد کــرد به نام «بلدنا»، و آن را به عنوان ســمبلی از 
استقلال در قطر نمایش داد. آخرین دیداری که با صاحب شرکت 
کالــه از کارخانه بلدنا داشــتیم، مدیرعامل کارخانــه گفت تقریبا 
از واردات لبنیات بی نیاز شــده ایم. -کاله هم آنجا حضور بســیار 
فعالی داشــت- و این توفیق بزرگی است برای کشوری که راهی 
به زمین نــدارد جز همان راهی که بین عربســتان، امارات و قطر 
بود. البته عربســتان چون خودش را برادر بزرگ و صاحب منطقه 
می داند، رفتاری غیرمنطقی  داشــت و مرز امــارات با قطر را هم 
اشــغال کرد تا قطر فقط با عربســتان مرز داشته باشد و عربستان 
بتواند فشارهای مؤثرتری بر قطر بیاورد؛ اما عوامل مختلفی ایجاد 
شــد و به نظرم قطری ها هم احســاس موفقیت و اعتماد به نفس 
را در خودشــان تقویت کردند و ســلاح تحریم مــواد غذایی را از 
عربســتان ســعودی گرفتند که اتفاق مهمی بود که در این ماجرا 
افتاد و البته با هزینه های زیادی که آمریکا و عربســتان کردند، هر 
دو طرف را دوشــیدند. به نحوی کــه آمریکایی ها هم که با تلاش 
عربستان در بحث انتقال پایگاه نظامی آمریکا از قطر کار می کردند 
کــه مأموریت هایش را به امارات بدهنــد، آمریکایی ها هم ترجیح 

دادند که دعوا و شکاف را تقویت کنند.
 به هر حال قطر رســما ده ها بار در همه ســطوح اعلام کرد که 
ســابقا به شــمال کشــور توجه نداشــتیم ولی الان توجهمان به 
شمال هم هست و تحت هیچ شرایطی روابطمان با ایران را تغییر 
نمی دهیــم و روابط خیلی خوبی بــا ایران را 
سازمان دهی کرده ایم و حتی برخی از مقامات 
مطرح کردند که آماده ایم تونلی از نزدیک ترین 
نقطــه مرزی بیــن ایران و قطر با کنسرســیوم 
بین المللی ایجاد کنیم که قطر از شــمال هم 
به زمین وصل باشــد و بتوانــد به ترکیه، ایران 
و کشورهای شــمال ایران و کشورهای آسیای 
میانه راه داشــته باشــد. یعنی یک استراتژی 
جدیــدی در ذهن قطری ها شــکل گرفته و به 
دنبال این هســتند که شرایط به گونه ای نباشد 
که وابسته به کشورهای همسایه جنوبی شان 
باشــند و این اتفاق تا حدودی افتاد. عربستان 
دیگــر از ابــزار تحریــم مــواد غذایــی که به 
اهدافش رسیده بود، نخواهد توانست استفاده 
کند. این سیاســت آینده قطری ها را تشــکیل 
می دهــد اما به این معنا نیســت که به دنبال 
حل مسائلش با کشورهایی که مشکل داشته 

نرود؛ ولی می توان گفت قطر از این معرکه سربلند بیرون آمد.
  پیشــنهاد تونل زیرزمینی که بین قطر با ایران و کشــورهای  �

آسیای میانه از سوی آنها مطرح شــده بود، قرار است اجرائی 
شود؟

 خیر. این برای کشورهایی شبیه ایران و قطر و ترکیه فعلا در حد 
رؤیاســت اما اتفاق بی نظیری اســت که شدنی است و در دنیا این 
کار ســابقه دارد. الان چینی ها تقریبا شــبیه این کار را کرده اند و با 
همان شرکت چینی(که پروژه مشابه را انجام داده) هم مذاکراتی 
انجام شــد و مطالعاتی را شروع کرد. قطر با اینکه کشور کوچکی 
اســت به خاطر ایده های استثنائی ای که دارد، در رقابت با امارات 
می خواهد وضعیت خودش را بالا بکشــد و اینها همه ایده هایی 
اســت که آنها دارند. مثلا یک بندر آزاد بســیار بزرگ و با امکانات 
وسیع و گســترده را درست کرده و در حال شکل دادن به بندر آزاد 
اســت که بتواند با جبل علی رقابت کند. بنابرایــن به تجار ایرانی 
همیشه گفته ام به قطر هم فکر کنید؛ چون فرصت و امکان خوبی 
می تواند برای توسعه تجارت باشد اما من پررنگ بگویم که حرفم 
به این معنا نیســت که برای ما خیلی خوب اســت. در این شرایط 
خوب اســت وگرنه خوب برای ما این اســت که از بندر خرمشهر، 
بوشــهر، بندرعباس و به ویژه بندر چابهــار بیاید. این چهار بندر در 
تاریخ تجارت منطقه ای و در راه ابریشــم نقش اول را داشــته اند. 
حالا امروز چینی ها در حال تقویت راه ابریشم هستند و به آن فکر 
می کنند و نشدنی ها را شدنی  می کنند. به نظرم شاید بشود با حل 
مشکلات روابط خارجی مان و ایجاد یک رابطه خوب در منطقه و 
با کل دنیا بتوانیم این محوریت را از دست ندهیم. من بارها اعلام 
خطر کرده ام که ما در حال از دســت دادن محوریت جاده ابریشــم 
هســتیم که تجارت بین شرق و جهان نه فقط در سطح زمین -که 
زمین خیلی برای این تجارت مهم اســت- و در سطح دریا، انجام 
می شــود. به همین خاطر بــه بندر چابهار خیلــی تأکید می کنم. 
بنابراین هر کشــوری بــه امنیت ملی اش فکــر می کند. فکری که 
در ذهن قطری ها شــکل گرفته برای کشور خودشان بسیار مثبت 

اســت. شــک نکنید که برای ایران و عراق هــم می تواند فرصت 
اســتثنائی در تجارت و توریسم باشــد. بالاخره مشکل بین قطر و 
عربستان که همیشگی نیست. این تصمیم می تواند برای عربستان 
و امارات هم فرصت باشد. ولی محوریتی برای قطر خواهد بود و 
می تواند از عربستان ماشین راه بیفتد و کالا به ترکیه و تاجیکستان 
و روسیه ببرد. این خیلی اتفاق مهمی است اما ما متأسفانه درگیر 

مسائلی هستیم که به کارهای اصلی و جدی کمتر می پردازیم.
  متأسفانه طرح های توســعه ای و پیشروانه در منطقه خلیج  �

فارس به شــکل رؤیاست. برمی گردم به این سؤال که اکنون ما 
در اردیبهشت ۱۴۰۰ هستیم، عربســتان برای کشورهای عربی 
منطقه چه نقشی دارد؟ آیا همچنان پدر خوانده است؟ آیا برادر 
بزرگ اســت؟ حرفش چقدر می تواند به ویژه در رابطه با ایران 

تأثیرگذار باشد؟
 این ســؤال خیلی خوبی اســت. اجازه دهیــد کمی تاریخی به 
موضوع بنگریم. درســت است که عربستان محور تشکیل شورای 
همکاری بوده  اما روابط این شورا با ایران به طور سینوسی براساس 
نوعی ایران هراســی شــکل گرفته بود. از آنجا که آمریکایی ها در 
تمامی مناطــق در کنار این کشــورها و در کنار عربســتان بودند، 
طبیعتــا آنها از ترس ایران با هم متحد شــدند و هم از کمک های 
آمریکایی هــا بهره گرفتند تا توازن قوایی درســت شــود و بتوانند 
شرایط خوبی داشــته باشند. البته اشــتباه بزرگی که می کردند و 
هنوز هم به نظرم انجام می دهند، این اســت که آنها نمی فهمند 
که وقتی یک مســابقه تســلیحاتی راه بیندازند و پول هایشان را به 
آمریکایی ها و هر جایی که ســلاح می فروشد بدهند، نتیجه ای که 
می گیرند امنیت نیست. شاید تعداد زیادی سلاح بخرند ولی اینها 
را قرار اســت چــه کار کنند؟ چون آن قدر نقــاط ضعف دارند که 
ازطریق درگیری تســلیحاتی و درگیری، امکان اینکه بتوانند امنیت 

را برای خودشان محقق کنند، ندارند.
 بنابرایــن به طــور سینوســی در کل این ۴۰ ســال، وقتی صدام 
حملــه کرد کویت را گرفت، به خودشــان آمدنــد. وقتی اتفاقات 
دیگری می افتد، ســفارت عربستان را می گیرند باز با وجهه دیگری 

جلو می آیند. اما در کل این ۴۰ ســال براساس دولت هایی که بوده 
و اتفاقاتی که در منطقه افتاده، روابط سینوســی با این کشــورها 
داشــته ایم اما خود این کشــورها اختلافاتشــان با هم، خیلی زیاد 
اســت و این اختلافات هر بار از یک جا ســر درمی آورد. برای مثال 
امیر قطر در دوره ای که عربســتان مسیرهای زمینی به سمت قطر 
را بســت، در جلسه ای به من گفت: «ما هیچ گونه خطری از طرف 

ایران نداشــتیم. چرا به خاطر اینکه عربستان 
با ایران مشــکل دارد، ما هم مشکل پیدا کنیم؟ 
نه فقط من بلکه مــردم ما در این برهه دیدیم 
ایــران نقایص ما را جبران کرد ولی عربســتان 
دنبــال نابودکردن مــا بود؛ فهمیدیــم به این 
سرزمین بزرگ و مرزهای بزرگ ایران کم توجه 
بودیــم؛ در حالی که می توانیــم در همکاری با 

ایران در منطقه، امنیت برقرار کنیم».
منطقــه  کشــورهای  مســائل،  این جــور   
خلیج فارس را به این تفکر می رســاند که چرا 
رابطه مان با ایران را براساس تفاهم، گفت وگو 

و تنش زدایی قدرتمند تنظیم نکنیم.
 نکته بعدی اینکه این کشورها با هم اختلاف 
دارند؛ چه بسا به درگیری هم برسند. این اتفاق 
قبلا به نحوی افتاد که کشورهای خلیج فارس 
به دو بخش تقسیم شدند، قطر، عمان و کویت 
بعد از قطع رابطه عربســتان بــا ایران تصمیم 

گرفتند روابط معمولی شــان در همه زمینه ها را با ما ادامه دهند. 
بحرین، عربســتان و امــارات هم روابط خود را بــا توجه به رابطه 
عربســتان با ایران تنظیــم کردند. البته امارات ســطح روابط خود 
به ویژه روابط اقتصادی خود را حفظ کرد. درواقع سه به سه شدند. 
دیدیم چه راحت شــش کشــوری که خودشــان را در مقابل ایران 
متحد تعریف کرده بودند، به دو گروه تقسیم شدند. امروز می توان 
گفت چیزی به اســم «شورای همکاری خلیج فارس» وجود ندارد 
و همه به دنبال یک رژیم امنیتی جدید هســتند که برد- برد باشد 

یا خصوصیاتی داشــته باشــد که هزینه ها را کــم کند و دریافت ها 
بیشــتر شده و امنیت تقویت شود. اینها مواردی است که باید مورد 

توجه باشد.
 در طرح های منطقه ای، ایــران زمینه دقیق تری دارد که در این 
راســتا طرح ۲+۶ را داشتیم. اخیرا هم «طرح هرمز» را داشتیم که 
متنش منتشر نشده که متن بسیار دقیق و پرمفهومی دارد و راه حل 
خوبــی اســت امــا طبیعتــا در گفت وگوهای 
چندجانبه نمی شــود که یک کشــور بخواهد 

همه نظرات خودش را به پیش ببرد.
 بعد از اینکه روابط ما با این کشــورها بهتر 
شد، باید یک گفت وگوی جدی برای ایجاد رژیم 
امنیتــی و ایجاد ارتباط با تک تک این کشــورها 
داشته باشــیم. البته نباید زیاد به آرمان گرایی 
یــا صرفا بیــان آرزوهایمــان بپردازیــم. ما در 
این منطقه هســتیم؛ بزرگ ترین مــرز را داریم، 
بزرگ ترین و ثروتمندترین کشور هستیم، بهترین 
جایــگاه سوق الجیشــی را هم داریــم. اگر این 
ظرفیت ها در شرایط صلح و تنش زدایی باشد، 
تمامش ثروت ماست و می تواند هم افزایی اش 
بــرای ایــران و کل منطقه، منطقــه را به یک 
منطقه ثروتمند تبدیل کنــد و می توانیم به جز 
نفــت، ثروت هــای دیگر با شــیوه جدید ایجاد 
کنیم. منتها شــرط اول و شــرط وسط و شرط 

آخر امنیت و خوش بینی به همدیگر است.
 ببینیــد در دوران آقای خاتمی چه اتفاق مبارکی افتاد! ایشــان 
اصلا شــعار اقتصادی نمی دهد. ایشــان می گویــد من می خواهم 
توســعه سیاســی ایجاد کنم و از روابط خارجــی تنش زدایی کنم 
و با دنیــا گفت وگو کنم. درنهایت در آن دوره می رســیم به جایی 
که جهــان غرب وقتی می خواهــد در مورد اســلام صحبت کند، 
آقــای خاتمی را به عنــوان نماینده جهان اســلام انتخاب می کند. 
پیشــنهادش را بــرای گفت وگــوی تمدن ها به پیشــنهاد عینی در 

ســازمان ملل تبدیــل می کند و بعــدش با آمــدن رئیس جمهور 
غیرموفق {احمدی نژاد} شــرایطی که دیدیــم پیش می آید و دفتر 
مرکز گفت وگوی تمدن هــا را تعطیل می کند و روابط خارجی را با 
شعارهای توخالی و تند تخریب می کند. اما آقای خاتمی با همین 
کنش سیاسی در سیاســت خارجی و داخلی، به احزاب و جامعه 
مدنی جانی می دهد و طرف های خارجی به ایران اعتماد می کنند 
و کار می کنند و ایران در مسیر پیشرفت می افتد. تقریبا معدل رشد 
اقتصادی در دوره آقای خاتمی سالانه حدود شش درصد است که 
برخی تا ۴۰ درصد و بیشــتر از آن هم آمار داده اند. در حالی که الان 

رشد اقتصادی را ببینید، چطور است و نتیجه اینها زیان بار است.
 طبق آمار، کشــور ایران با ســه همســایه اش مقایســه شــده: 
عربستان، امارات و ترکیه. سال ۱۹۸۵میلادی درآمد تولید ناخالص 
ملی ما ۱۸۰بوده و امروز ۴۴۰ شــده. یعنی ۲٫۵ برابر شده. عربستان 
آن زمان ۱۰۰ بوده یعنی ۸۰ تا کمتر از ما و الان شــده ۷۰۰ تا یعنی 
هفت برابر. امارات در ســال ۸۵، ۳۷ بوده و در ســال ۲۰۲۰، ۴۵۰ 
شــده یعنی ۱۶ برابر. اگر کشوری بودیم که تولید ناخالص ملی مان 
مثــل امارات بود که آن زمان کشــور فقیری بــود، اگر به آن نقطه 
رســیده بودیم الان چه اتفاقی برای کشــور رخ می داد؟ بچه های 
بی کاری داشتیم که تا کمر در سطل های زباله خم شوند؟ این همه 
جوان بی کار و جمعیت زیر خط فقر داشــتیم؟ الان حقوق وزیر ما 
چقدر اســت؟ ۴۰۰ دلار. برای برخی از وزرای ما در دنیا سالی ۳۰۰ 

هزار دلار پیشنهاد حقوق می دهند.
  منظورتان آقای ظریف است؟ �

 خاطره ای از آقای ظریف بگویم. ایشــان در جلسه بسیار مهمی 
به نام نشســت قطر یک کار فوق العاده انجــام دادند. دکتر ظریف 
را برای ســخنرانی در این نشســت دعوت کردند. در این نشست ها 
وقتی چنین شخصیت های اســتثنائی و فوق العاده ای را که باعث 
اعتبار جلســه می شــود، دعوت می کنند، به قول معروف برایشان 

پاکت می گذارند.
  یعنی بابت سخنرانی در جلسه مبلغی پرداخت می کنند؟ �

 بله. مســئول آن جلســه چندین بار با مــن تماس گرفت و من 

گفتم اجازه دهید در مورد این مســئله صحبت نکنیم ولی باز هم 
تماس گرفت. گفتم من به عنوان ســفیر وظیفه دارم به آقای وزیر 
اطلاع دهم. بــا آقای ظریف تماس گرفتم و گفتم آقای دکتر اینها 
چنین توقعی دارند و مدام از من سؤال می کنند و می  خواهند شما 
کســی را معرفی کنید که در مورد همان مبلغ سخنرانی صحبت 
کنند. مثلا برای استادان و شــخصیت های برتر یا دبیر کل سازمان 
ملل، این گونــه مبالغ را در نظر می گیرند. یادم اســت آقای اوباما 
کف مبلغ ســخنرانی اش ۲۵۰ هزار دلار بود. یعنی این کار در دنیا 
مرسوم اســت. ایشــان با عصبانیت اســم کوچکم را صدا کرد و 
گفت این چه حرفی اســت که می زنی؟ گفتم من چند بار گفته ام 
شــما به عنوان وزیر خارجه ایران صحبت می کنید اما آنها هفت، 
هشــت میهمان داشتند که مشــمول این وضعیت می شدند و در 
مورد شــما هم می خواســتند به وظیفه شــان عمل کنند. من هم 
مجبور به گفتن شــدم. ایشــان گفت هم به ایشان هم به همکارم 
شــیخ محمد، وزیر خارجه قطر بگو من به عنوان وزیر امور خارجه 
ایران ســخنرانی می کنم و به هیچ عنوان سفرهای من شامل چنین 
موضوعاتی نمی شود. اگر نسبت به سال ۸۵ میلادی، تا الان تولید 
ناخالص ملی مان ۱۰ برابر شده بود و مشکلات تحریم را نداشتیم، 
حقوق شــما به عنوان یک خبرنگار، حقوق مــن به عنوان کارمند، 
حقوق یک وزیر و اصل وجود بــی کاری بی مفهوم بود. خوانده ام 
که ایران حدود هشت درصد منابع جهان را دارد، در حالی که ۱٫۳ 
درصد جمعیت جهان را دارد. اگر همه فکر و ذکرمان را بر اساس 
ایجــاد و تولید ثروت برای ملتمان قرار دهیــم، طبیعتا می توانیم 
بهتــر به وظایف حمایــت از مظلومان هم بپردازیــم. بنابراین راه 
اشــتباهی انتخاب کرده ایم. تنها راه ایران برای اینکه بتواند زندگی 
متعادلی برای مردم ایجاد کند، این اســت که دولت -ملت ایجاد 
کند؛ این طور نباشــد که در انتخابات با مشارکت پایین یا رأی سفید 

مواجه باشیم.
  شما سفیر دولت آقای روحانی شدید که  �

با رأی اصلاح طلبان سر کار آمد، اما کمترین 
بها را در سیاســت داخلی به اصلاح طلبان 
داد. همچنین ســعی کرد در حوزه سیاست 
خارجــی برنامه هایی مشــابه دولت آقای 
خاتمــی را پــی بگیرد، ولی عمــلا چندان 
موفق نبود. در کشورهای عربی به ویژه قطر 
که محل مأموریت شــما بود، چه نگاهی به 
آقای روحانی وجود داشت؟  ایران دولت 

آیا شبیه نگاه دوران آقای خاتمی بود؟
 آقــای روحانی بــه لحاظ تفکر سیاســت 
خارجــی ، اگر نگویــم صددرصــد، ۹۰ درصد 
اســت؛  اصلاح طلبانه  خارجی اش  یاســت  س
یعنی منطبق بر سیاست خارجی اطلاح طلبی 
فکر می  کرد. زمــان آقای خاتمی هم که آقای 
روحانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی و من 
دبیــرکل در وزارت خارجه بودم، چند ســفر با 

هم داشــتیم با دیدگاه های ایشان آشــنا بودم. مهم ترین اتفاق در 
وزارت خارجه این است که شــما تصویر کشور را بهبود ببخشید؛ 
یعنی اگر می گویند حقوق بشــر را رعایت نمی کنید، ســعی کنید 
بخش داخلــی را قانع کنید که به این ســمت پیش برود. ما باید 
در داخل تلاش کنیم که نشــان دهیم روند کارمان منطقی است. 
مثلا در دوره آقای خاتمی، در بحث فلســطین، با مجموعه دولت 
و هرکسی که مسئول بود، کار کردیم و رسیدیم به اینکه می توانیم 
به این مفهوم برســیم و تأییدش را از مقامــات بالا بگیریم که در 
فلســطین رفراندوم انجام شــود؛ چون از منطــق کامل و دقیقی 
برخوردار اســت. رژیم شــاه هم همین نظر را داشته و هم اینکه 
وقتی رفراندوم انجام شــود، دولت بعدی دیگر اســرائیل نیست 
و دولت ملی اســت که می توان اســمش را عوض کرد. اسمش 
اسرائیل هم باشــد، وقتی آن شکلی باشد یعنی امر دیگری است. 
دنیــا هم این را پذیرفــت و لااقل نمی تواند به آن پاســخی دهد. 
نهایتا می گویند قطع نامه در آن زمان تصویب شــده. ما می گوییم 
غلط اســت، اشــتباه و تصحیح کنید. پس بهبود تصویر ایران هم 
از دغدغه های آقای خاتمی بود و هم آقای روحانی در سیاســت 
خارجی این دغدغه را داشت. الان همه به ایشان حمله می کنند، 
ولی نباید بی انصافی کرد. خیلی از کارهایی که در دوره اول انجام 
شد، در داخل مخالفان شــدیدی داشت. در دوره دوم ترامپ آمد 
و همفکران ترامپ در داخل هم با هم بلایی ســر برجام آوردند و 
محصولش چیزی شــد که دیدیم. تا وقتی مــا روابط خارجی مان 
را اصــلاح نکنیم، همین برجام که این قــدر از آن ایراد می گیرند و 
با دســت پس می زنند و با پا پیش می کشــند، اگر نباشد کشور در 
فضای وحشــتناک تری خواهد بود. پس آقای روحانی در سیاست 
خارجی انصافا خوب پیش رفته اســت. درباره مشکلات داخلی با 
شــما موافق هستم؛ اما از آقای جهانگیری ناراحتم که چرا زمانی 
که سیاســت های آقای روحانی را قبول نداشــت، از دولت بیرون 
نیامد. این بدی سیاســت مداران ماست که فکر می کنند حتما باید 

در سیستم باشند.

  برگردیم به موضوع برجام و منطقه. ما با مذاکرات هسته ای  �
مواجهیم و یادمــان نمی رود آقای ســعود الفیصل در یکی از 
دوره های مذاکرات هســته ای تا فرودگاه وین رفت و الان بعد 
از چند ســال شنیده می شــود به جان کری گفته ما در یمن در 
حال پیروزی هستیم، پس دستیابی به توافق را عقب بیندازید. 
پای مذاکره هســته ای و بهبود رابطه ایران و آمریکا همیشه در 
مســائل منطقه ای باز بوده است. عربســتان و سایر کشورهای 
خلیج فارس به نظر خیلی نگران رابطه ایران و آمریکا و به ویژه 
احیای برجام هســتند. الان که به نظر می رســد رابطه در حال 
بهبود است، چقدر متأثر از احیای احتمالی برجام است و برجام 

چقدر می تواند تأثیرگذار باشد یا نباشد؟
 به نظرم الان لااقل در بهترین شــرایط در چهار ســال گذشــته 
هســتیم؛ هم در مسائل منطقه ای به ســمت جلو پیش می رویم 
و هم در مســئله برجام. یقین دارم اتفاقات مثبتی افتاده و قبل از 
انتخابات اتفاقات خوبی را شــاهد خواهیم بود. تصورم این است 
که ما خیلی زود در مسئله برجام به نقطه توافق می رسیم و وارد 
مسیر لغو تحریم ها و اجرای برجام خواهیم شد. امیدوارم مشکلی 
پیش نیاید و این کارها عملی شود. طبیعتا کار سختی در انتخابات 
داریــم. اگر دولت آینده برجامی نبود، باز هم امیدواریم دوســتان 
غیربرجامــی هم به این درک رســیده باشــند که ایــن توافق چه 
جایگاهی برای کشــور دارد. برای من به عنوان کارشناس سیاست 
خارجی، مهم تر از اینکه چه گروهی رأی می آورد، این مهم اســت 
کســی که می آید به منافع کشــور و نیازهای امروز کشور متعهد 
باشــد؛ بداند اگر روابط خارجی خوب نباشد، ما به اقتصاد خوب و 
شرایط باثبات برای مردم فقیری که الان گرفتار شده اند، نمی رسیم. 
اما حالا از الفاظ خاصی استفاده می کنند، مانند اینکه «ما با اقتدار 
عمل می کنیــم» و... خب! ما که بی اقتدار نبودیم. بالاخره افرادی 
که در مذاکره هســتند، هم سوابقشان از دوستانی که نقد می کنند 
بیشتر است و هم توانایی بیشتری دارند. کسی 
فقر معیشــتی مردم را می فهمــد و می تواند 
زمانــی آن را حــل کند که وقتــی می خواهی 
مبلغــی برای شیرخشــک بچه ســرطانی به 
یک شــرکت خارجی بفرســتی، بتوانی انجام 
دهــی. یکی از مشــغولیت های ذهنی من که 
سال هاســت انجام می دهم این اســت که در 
چند خیریه نقش خیلی خیلی کوچکی دارم. 
هفته قبل به من گفتند شیرخشــکی که به این 
بچه های سرطانی می دهیم، در کشور موجود 
نیســت و ۱۱۲ هزار تومان هــم پولش بوده و 
چقــدر افزایش قیمت یافته و... . با هرکســی 
که می توانســتم تماس گرفتم که صد قوطی 
شیرخشــک فوری برای خیریــه نیاز دارم. یک 
هفته اســت تلاش کردم تا یک نفر به من قول 

داده که یکی، دو روز دیگر تهیه کند.
 این مشــکلات را نمی تــوان نادیده گرفت. 
به صرف اینکه می خواهید حتما آقــای روحانی را ناموفق جلوه 
دهید، بگویید خط من درست است، من محور مقاومت هستم و... 
. هرچه می خواهید بگویید، اما مشکلات معیشت مردم بدون حل 
مشکلات و اعتمادسازی در داخل و خارج غیرممکن است؛ اینکه 
مــدام بگوییم در داخــل همه چیز را خودمان می ســازیم، در دنیا 
بزرگ ترین اقتصادها هم نمی توانند! امروز روز همکاری و استفاده 
از ظرفیت ها و مزیت هاست. وقتی کسی کاری را کرده و می توانید 
از ذهن و فن و تولیدش اســتفاده کنید، باید اســتفاده کنید. رابطه 
خارجی خیلی مهم اســت و بحث برجام فقط به نفع مردم است 
و به نفع هیچ گروه ســرمایه داری نیست. با تحریم، قیمت جنسی 
که به دســت مردم می رسد و قیمت جنسی که به خارج می رسد، 
درصد درخور توجهی پوچ اســت و دلال های متعددی هستند که 

گویی آنها کشور را اداره می کنند.
  و از بینشان بابک زنجانی بیرون می آید. �

 الان دیگــر بابک زنجانی خیلی کوچک اســت. مــا می گوییم 
اگر سیاســت خارجی درست شود، ســاختار درست می شود. یک 
کاندیدای ریاست جمهوری چند شــب قبل در کلاب هاوس گفت 
«هنر من این است که در این شــرایط نفت بفروشم». گفتم: «این 
چه هنری اســت؟ همه می توانند بــا ۲۰ درصد هزینه کردن، نفت 
را بفروشــند. هنر شــما باید این باشد که کشــور را به مسیر سریع 

گفت وگو با دنیا برگردانید». برجام یعنی این.
  یعنی شــما در مسیر توســعه، اولویت را پیش از اصلاح در  �

سیاســت داخلی به سیاســت خارجی می دهید یــا این دو را 
هم عرض هم می بینید؟

 مــردم در داخــل مشــکل اقتصــادی دارند. امــروز علت این 
مشکلات، مشــکلات خارجی است. برخی سهم بندی می کنند که 
این تقســیم  بندی اشتباه اســت. تحریم در نقطه به نقطه مسائل 
داخلی ما اثر دارد. حالا گاهی صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنند. 
اقتصاد مقاومتی برای زمانی است که تحریم وجود نداشته باشد. 
این حرف را آقای جوادی آملی بســیار زیبــا گفتند «مریضی که در 

حال مرگ است، شــما چه توقعی دارید که بیشتر از این مقاومت 
کند؟». تو اول شرایط را مناسب کن، بعد مریض را تقویت کن.

 ایــن اقتصــاد همیــن وضــع را دارد. امروز مردم شــب و روز 
می دوند تا هزینه های زندگی شــان را تأمیــن کنند. خب چطور به 
فکر این باشــند که فلان جا ســرمایه گذاری کنند؟ کســانی هم که 
برای ســرمایه گذاری از بانــک پول می گیرند، در بلبشــوی تحریم 
و اقتصــاد، زمین می خرند و کارخانه تأســیس می کنند و بعد هم 
می فروشند. تأکید می کنم که سیاســت خارجی استمرار سیاست 
داخلی اســت؛ به این مفهوم که سیاســت داخلی ما اصل است؛ 
یعنی اینکه وضع مردم بهتر شود، صنعت و توسعه علمی انجام 
شــود، فضای اقیانوس و فضای زمیــن در بحث راه و جاده ایجاد 
شود؛ یعنی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم 
شود. چقدر پول دست ایرانی های خارج از کشور است؟ چرا برای 
تولید نمی  آیند؟ چــون اگر تولید خیلی خوب جلو برود، ۱۰ درصد 
سود می کنند و وقتی در بانک باشد ۲۰ درصد بهره می گیرند. خب 
پولشــان را در بانــک می گذارند. باید برای ســرمایه گذار داخلی و 
خارجی تسهیلات فراهم کنند. سیاست خارجی استمرار سیاست 
داخلی است؛ یعنی شما هدف ها را مشخص کرده اید که مثلا رشد 
هشــت درصد داشــته باشید. برای این کار سیاســت خارجی باید 
نوکر بهبود زندگی مردم باشد. برخی مغلطه می کنند و می گویند 
یعنی سیاســت خارجی مهم تر از سیاســت داخلی اســت؟ خیر. 
سیاســت داخلی محور اســت، اما تا وقتی روابط خارجی عادی 
نداشته باشید، دست یابی به هدف رشد امکان ندارد. برخی دنبال 
وابســته کردن کشور هستند و خودشــان هم سراغ برخی کشورها 
می ر وند. برخی هم می گویند سیاســت داخلی محور است. وقتی 
هواپیماهای روســی از روی دریای خزر و خاک ایران پرواز کردند، 
مطلبی در روزنامه «شرق» نوشــتم که روسیه در دریای مدیترانه 
پایــگاه دریایی دارد و چرا این اجازه را دادیم که از روی خاک ایران 

پرواز کند.
  به عنوان ســؤال آخر، انتخابــات را در پیش داریم و به نظر  �

می رســد اصلی ترین دعوا در مناظره هــای انتخاباتی، برجام 
و سیاســت خارجی باشد. به عنوان کارشناســی که سال ها در 
سیاســت خارجی کار کرده اید، به کاندیداها پیشــنهاد می کنید 
درباره برجام و سیاست خارجی به چه نکته ای توجه کنند؟ چه 

موردی را برایشان گوشزد می کنید که در اولویت قرار دهند؟
 اگر جناح اصولگرا پیروز شود، کسی مثل جلیلی را وزیر خارجه 
کننــد، به اجرای ســریع برجام کمک نمی کند. البته سال هاســت 
ایشان را ندیده ام و نمی دانم همان اشتباهات گذشته اش در دوران 
احمدی نــژاد را تکرار می کند یا نه؛ اما بر اســاس واقعیتی که در 
گذشــته دیده ام، مهم ترین کار دقت در تعیین وزیر خارجه اســت. 
البته بعید می دانم آقای ظریف وارد شــود. دوم اینکه مثلا وقتی 
فرزندی متولد می شــود، اگر در کوچه رها شود، معلوم نیست چه 
اتفاقــی برایش می افتد. از برجام هم به عنوان فرزند دیپلماســی 
ملی کشور که رهبری و دولت حمایت کرده اند، باید نگهداری کرد. 
شــش قطع نامه را با یک قطع نامه کنار زده  است؛ این اتفاقی بوده 
که ماه ها به عنوان کارشــناس وزارت خارجه باورمان نمی شد که 
موفق شــویم قطع نامه ها را از بین ببریم. روزی که به دوستانمان 
التماس کردیم حواســتان باشد اجازه ندهید قطع نامه های تحریم 
شورای امنیت علیه ما صادر شود، برای همین بود؛ چون حتی یک 
قطع نامه تحریم را نمی توان بدون هــر پنج عضو برگرداند. آقای 
جلیلــی، لاریجانی و احمدی  نژادی مــا را در زندانی به نام زندان 

قطع نامه بردند.
 دربــاره آقای لاریجانی دیدگاه فردی من این اســت و شــاید به 
مذاق ایشــان هم خوش نیاید؛ اما ایشــان وقتی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی بود، شــب قبل از جلسه شورای امنیت گزارش داد که 
روســیه قطع نامه تحریم علیه ایــران تحت فصل ۷ را وتو می کند. 
این اشــتباه بزرگ آقــای لاریجانی بــود. معتقدم کــه رهبری اگر 
مطمئن بود این قطع نامه وتو نمی شــود، همان شــب فکر دیگری 
می اندیشــید. ما با مقام معظم رهبری سال ها کار کرده ایم. ایشان 
رئیس جمهور بوده، سیاســت خارجی دســت ایشان بوده، بعد که 
ایشــان رهبر شدند و نسبت به سیاســت خارجی حساس بودند و 
اختیارات قانونی هم داشــتند، فهم من این اســت که برداشت ها 
این بود که قطع نامه از سوی روسیه وتو می شود؛ چرا که مشاوران 
مشورت اشــتباه دادند. ۹۹ درصد کارشناس ها تلاش می کردند زیر 
قطع نامه فصل ۷ نرویم کــه رفتیم. بعد هم که آقای احمدی نژاد 
گفتند چیز مهمی نیســت. سپس چندین ســفیر را احضار کردند و 

بعد هم گفتند هر چقدر می خواهید قطع نامه بدهید!
 باورم نمی شــود چنین حر ف هایــی را یــک رئیس جمهور در 
برابــر جامعه جهانی مطرح کرد که اصلا قابل فهم نیســت. بعد 
رســیدیم به اینجا که هیچ راهــی جز کار با آمریکا نداشــتیم. در 
برجام بیشترین کمک را آمریکا کرده و بیشترین کارشکنی از طرف 
روسیه بوده است. چند وقت است با اروپا برجام را حفظ کرده ایم، 
ولی تأثیری نداشــته است. امروز که در وین، آمریکا در اتاق کناری 
نشســته، کارها پیش می رود. به زعم من وضعیت مذاکرات نسبتا 

خوب است.

 زینب اسماعیلى سیویرى

مرضیه امیرى

 

چین، پرجمعیت ترین کشــور جهان با ســرزمینی پهناور، بعد از جنگ عالم گیر دوم، عضو دائم شــورای امنیت شــد و حق 
وتــو هم داشــت؛ اما به فکر تعیین تکلیف دنیا و تغییر وضــع موجود نبود یا حداقل اینکه علنا حرفــش را نزد تا دوران مائو 
تمام شــد و از دهه ۱۹۸۰ که دنگ شــیائوپینگ رهبر شد، سیاســت درهای باز را پی گرفت و به سمت کاپیتالیسم حرکت کرد؛ 
اگرچه مثل شــوروی ها، کمونیســت را به موزه نسپرد. اینجا نمی خواهم تاریخ چین یا ســیر شکست کمونیسم را بررسی کنم، 
چراکه نه ضرورتی هســت و نه مناســبی؛ اما رفتار چین برای جهان از آنجا آموزنده بود که پس از نزدیک به نیم قرن سیاست 
درهای باز، همه فهمیدند چینی ها در سکوت راه قدرت اول شدن در جهان را می پیمودند و طبق پیش بینی ها قرار است تا یک 

دهه دیگر طومار ابرقدرتی صد ســاله آمریکا را بپیچند. اگرچه واشنگتن در این نیم قرن چندان با پکن مهربان نبود و هر از گاهی 
سنگی به طرف چینی ها پراند، از دخالت در شورش میدان «تیان آن من» گرفته تا تحریکات جغرافیایی در دریای جنوب چین یا 
به رسمیت شناختن تایوان و بازی با تعرفه های تجاری برای مانع تراشی برای چینی ها؛ اما چینی ها از تاریخ آموخته بودند آنچه 
می تواند توازن و ثبات را در چین با جمعیتی زیاد و غالبا گرسنه از یک سو و از سوی دیگر با فشارهای مداخله گران مزاحم ایجاد 
کند، نه رژه رفتن پیاده نظام در مناســبت ها و جشن ها و نه آزمایش موشــک های دوربرد و میان برد در انظار رسانه هاست، بلکه 
رشد اقتصادی است که در جهان معاصر نیروی محرکه افزایش قدرت است که حتی نظامی گری در کشوری با انبوه بی کاران 
و دســت به گریبان با رکود و تورم، قدرتی ریشــه دار نمی آفریند. اگرچه چینی ها بمب هسته ای و پیاده نظام بی شمار نیز داشتند، 
ولی به خوبی دریافته بودند که افتخار کردن به بمب، پاسخ کاستی های آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن مردمی نیست که 
چشم به تدبیر سیاست مداران دارند نه شعارهای آتشین. دست بر قضا، این همان هوشمندی ای بود که هم قطارانشان در اتحاد 
شوروی نداشتند و خواستند در نظامی گری و فضا، تنه به تنه آمریکایی ها بزنند؛ اما در ۱۹۹۱ یعنی درست زمانی که چینی ها در 
حال عبور از نقطه عطف توسعه بودند، فروپاشیدند و هنوز مثل قوم بنی اسرائیل در صحرای نظام بین الملل سرگردانند. ناگفته 

نماند که ولادیمیر پوتین یک تجربه گران قیمت، اگرچه تلخ و پرهزینه، از تاریخ کمونیست نگه داشت که همان سروری اقتصاد 
بر قدرت سیاسی در نظام بین الملل بود و پوتین را اکنون در عالم با همه رفتارهای نامتقارنش به این نقطه مثبت می شناسند. 
حال که تجربه کشورهای موفق می گوید اقتصاد مؤلفه اصلی قدرت است، پس اقتصاد موفق در جهان امروز چگونه اقتصادی 
اســت؟ بسته، باز، نیمه باز، مستقل یا وابســته؟ جای ایکس روابط خارجی در معادله چند مجهولی اقتصاد کجاست و راه حل 
پیدا کردن آن چیست؟ یعنی توسعه اقتصادی چگونه ممکن است؟ آیا می شود درهای یک کشور را بست و در داخل با تکیه بر 
همه نیروها، اقتصاد کارآمد ایجاد کرد؟ مردم از سیاست مداران چه انتظاراتی دارند؟ آیا از سیاست مداران می خواهند نظریه های 
نوین اقتصادی بدهند یا مشکلات معیشتی را حل وفصل کنند؟ آیا چینی ها درهای مملکت خود را بستند و قرار است از آمریکا 
ســبقت بگیرند؟ به نظر می رســد خود چینی ها هم چندان در دنیا نظریه پردازی اقتصادی نکردند و تلاش کردند واقعیت ها را 
ببینند و کاستی ها و اشتباه ها را انکار نکنند. اساسا در اقتصاد که با معیشت مردم سروکار دارد، نام ها چه اهمیتی دارند؟ چینی ها 
یا دیگر ممالک جنوب شرق آسیا مثل کره جنوبی، سنگاپور یا مالزی اراده کردند قواعد تجارت در نظام بین الملل را رعایت کنند 
و موفق هم بودند؛ حال هر اسمی که می خواهید روی کار آنها بگذارید. آنها پی بردند که توسعه اقتصادی مؤلفه هایی دارد که 

مهم ترین آن توسعه روابط منافع محور با همه کشورها برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، واردات بی دردسر کالاهای 
ســرمایه ای و فناوری و از ســوی دیگر صادرات بی دغدغه کالاهای تولید شده است؛ در عین حال روابط بانکی و بیمه ای سهل 
و آســان برای دریافت و پرداخت های خارجی و در آخر هم کاهش دشمن تراشــی های بیهوده برای افزایش اعتبار پول ملی و 
ارتقا در رده بندی جهانی. پس اقتصاد چندان هم علم پیچیده ای نیســت؛ غیر از سیاســت مداران، مردم عادی هم می فهمند 
برای رونق تولید، نیاز به امنیت ســرمایه گذاری ، واردات ســرمایه، مواد اولیه، فناوری و مشــاوره و حمایت دولت ها برای ایجاد 
سازوکارهای قانونی جهت صادرات کالا است. فعالان اقتصادی و بازرگانان نیاز به خدمات بانکی بین المللی دارند تا این کارها 
را انجام دهند که اگر نباشد، رونق اقتصادی هم نیست. اما اکنون در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران هســتیم. اگر پس از ۴۳ ســال از تأسیس جمهوری اسلامی، به شعارهای انتخاباتی از اولین دوره ها بنگریم تا کنون، تقریبا 
روند تغییر را شــاهد هستیم. این روزها رســانه ها عموما از قول کاندیداها تیتر اقتصادی می زنند و کاندیداها و کارشناسان هم 
تمرکز بر اقتصاد دارند. حتی روزنامه کیهان این روزها تیتر یک می زند که «اقتصاد دغدغه اصلی نامزدهای ریاست جمهوری؛ از 
حضور در بازار تهران تا وعده رشد بورس» و کاندیدای یکی از جریان های اصلی سیاسی هم روزهای نخست تبلیغات در بازار 

تهران حاضر می شود، رئیس بانک مرکزی مورد تأیید شورای نگهبان قرار می گیرد و با دیگر رقبا در توییتر بحث و جدل اقتصادی 
می کند. دیگر کاندیدا هم با وجود اینکه افتخارات زیادی در جنگ و نظامی گری دارد، کسی را شایسته ریاست جمهوری می داند 
که اقتصاددان باشــد و قس علیهذا. به نظر می رسد دیگر آمریکاستیزی های دهه ۶۰ چندان جذابیتی برای رأی دهندگان ندارد؛ 
وگرنه شعارها و اقدامات رنگ و بوی دیگری داشت. اصلا کدام کاندیداست که بخواهد اولویت اقتصاد را نزد رأی دهندگان کتمان 
کند؟ اما همه اینها فعلا در مرحله وعده وعیدهای انتخاباتی اســت، چراکه تعارضات و تناقضات همچنان باقی اســت؛ همان 
تناقضاتی که دولت حسن روحانی را هشت سال دنبال خود کشاند و هنوز در ماه های آخر ریاست جمهوری رهایش نمی کند. 
تناقض اصلی این است: روابط با جهان، ایکس مهمی از معادله چند مجهولی اقتصاد ایران است؛ اما این ایکس مهم معادله، 
جای شــفافی در حرف های درهم  وبرهم انتخاباتی کاندیداها ندارد. البته آقای روحانی ریسک بزرگی کرد و در شعار انتخاباتی 
خود این ایکس را به صورت بزرگ در معادله نوشــت و وعده داد معادله را با پیدا کردن همین ایکس، یک جا حل می کند؛ اما 
شرایط آن گونه که آقای روحانی و همکارانش انتظار داشتند، پیش نرفت؛ کمی به خاطر بداقبالی و کمی هم به خاطر همان 
چالش هایی که این ایکس پردردسر در سپهر سیاسی ایران برمی انگیزد. حالا روحانی تقریبا مأیوسانه در حال خروج از پاستور 

است؛ اما واقعیتش را بخواهید، هیچ کاندیدایی فعلا و با رویکردهای موجود نمی تواند جای این ایکس را در معادله تعیین کند. 
ضمن اینکه این ایکس حتی در تأییدهای قبل از صندوق آرا هم تأثیر زیادی دارد. البته پیداکردن این ایکس کار چندان سختی 
نیست، اگر واقعیت گرا باشیم. جهان معاصر دنیای روابط منافع محور است. روابط خارجی در نظام بین الملل بر اساس قواعد 
شناخته شــده ای بین کشورها جریان دارد و تقریبا نکته پنهانی ندارد. جهان، صحنه بده بستان های سیاسی و اقتصادی است و 
دوســتی و دشــمنی به مفهومی که در زندگی روزمره می شناسیم، در ســاختار نظام بین الملل جایی ندارد. شعارهای تند هم 
اثری بر روابط خارجی ندارد، جز اینکه احتمال ســوء تفاهم ها را افزایش دهد. دوباره به چین برگردیم، همان کشوری که امروز 
با آن بیشترین روابط بازرگانی و حتی سیاسی را داریم و تفاهم نامه های چند ده ساله امضا کرده ایم. با اینکه تحریکات سیاسی و 
اقتصادی یا حتی نظامی آمریکایی ها بر چینی ها پایانی ندارد، چینی ها ایکس روابط خارجی را در جای اصلی خود قرار داده اند 
و ضمن اینکه قریب ۴۰ درصد اقتصاد خود را در روابط اقتصادی با آمریکا می بینند، همچنان صبورانه از شــعارهای تند علیه 
تحریکات واشــنگتن خودداری می کنند تا روزهایی که بتوانند قدرتمندانه پاســخ مناسب و البته عمل گرایانه ای به آمریکایی ها 

بدهند و اتفاقا این بیشتر آمریکایی ها را عصبانی خواهد کرد.

ایکس پردردسر در معادله چند مجهولى
 عباس پرورده

 کارشناس ارشد مسائل منطقه

محمدعلی سبحانی، کارشناس مسائل منطقه و سفیر پیشین ایران در قطر
رئیس جمهور بدون اعتمادسازی در داخل و خارج موفق نمی شود 

وقتی درباره ایران و عربستان و 
ایران و منطقه خلیج فارس صحبت 
می کنید، نباید تصور کنید یک مسئله 
یا بحران ساده است. پیش بینی من 
این است که برقراری  روابط مان با 
عربستان شاید به سال هم نکشد و 

شرایط باثباتی را با کشورهای منطقه 
خواهیم داشت؛ اما اینکه به طور کلی 

با منطقه خلیج فارس مشکل مان 
حل  شود، تابع یک رژیم امنیتی 

بسیار پیچیده تر، مهم تر و جدی  تر 
است؛ رژیمی امنیتی  که بتواند 

دیدگاه های بسیار دور از هم را به 
یکدیگر نزدیک کند 

آنها از ترس ایران با هم متحد شدند 
و از کمک های آمریکایی ها نیز بهره 

گرفتند تا توازن قوایی درست شود و 
بتوانند شرایط خوبی داشته باشند. 

البته اشتباه بزرگی که می کردند و 
هنوز هم به نظرم انجام می دهند، 

این است که آنها نمی فهمند که 
وقتی یک مسابقه تسلیحاتی راه 

بیندازند و پول های شان را به 
آمریکایی ها و هر جایی که سلاح 
می فروشد، بدهند، نتیجه ای که 

می گیرند امنیت نیست. شاید تعداد 
زیادی سلاح بخرند؛ ولی اینها را قرار 

است چه کار کنند؟

اگر دولت آینده برجامی نبود
 باز هم امیدواریم دوستان

 غیربرجامی به این درک
 رسیده باشند که این توافق چه 

جایگاهی برای کشور دارد. 
برای من به عنوان کارشناس 

سیاست خارجی مهم تر از اینکه چه 
گروهی رأی می آورد، این مهم است 
کسی که می آید به منافع و نیازهای 
امروز کشور متعهد باشد؛ بداند اگر 
روابط خارجی خوب نباشد، ما به 

اقتصاد خوب و شرایط باثبات برای 
مردم فقیری که الان گرفتار شده اند، 

نمی رسیم  ان
مار

، ج
فی

عار
ود 

حم
: م

س
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